
ریچارد داوکینز در دو کتاب معروف خود به نام  های » ژن خود خواه« 
و » فنوتیپ گسترش یافته« تکامل موجودات زنده را از دیدگاه ژن 
مطرح کرده است. وی، همچنین در فصول 8 و 9 کتاب » ژنتیک 
مردگان« پس از تکرار خلاصه    ای از آنچه در دو کتاب قبلی خود 
مورد گفتگو قرار داده بود، در فصل 10 به شرح درک خود دربارۀ 
تبار خود(  تاریخی  )یعنی گذشته  نگر  نگاه پس  در  آنچه یک ژن 
می بیند، پرداخته است. در این نوشتار قصد دارم مطالب این فصل 
را به همراه اطلاعاتی که از منابع دیگر به دست آورده ام، ارائه کنم. 
نمونه بسیار جالبی که داوکینز به شرح آن می پردازد، پرندۀ »کوکو« 
)فاخته( است. ایرانیان این پرنده را با شعر معروف خیام می شناسند:

آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو / بر درگه او شهان نهادندی رو
دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای/ بنشسته همی گفت که کوکو، کوکو؟

زیست شناسان داروین گرا، ازجمله داوکینز، بدون تردید کوکو را یکی 
از شگفت آورترین عجایب جهان     می دانند. این پرنده شاید به چشم 
پرندگان کوچک میزبان عنصری هولناک باشد، اما زیست شناسی 
و چگونگی زندگی او برای علاقمندان به طبیعت و به ویژه تکامل 

رفتار آموزنده است. 

چکیده

کوکوها بدون تردید یکی از شگفتی  های جهان   اند، زیرا انگل آشیانه )زادگان( گونه  های دیگر پرندگان   اند که آنها را با فریب دادن وادار به بزرگ کردن 
تخم  های خود می کنند. تخم  های آنها از نظر رنگ و طرح شبیه تخم  های آشیانۀ خاصی است که ماده این گونه در آن تخم خود را    می گذارد. بلافاصله 
پس از بیرون آمدن از تخم، جوجه تخم بقیه تخم  های میزبان را یکی پس از دیگری از آشیانه بیرون انداخته و آنها را نابود می کند. این راهبرد تولید مثلی 
پرسش  های بسیاری را مطرح می کند که زیست شناسان تکاملی کوشیده   اند به آنها پاسخ گویند. مثلًاً، چگونه کوکوهای ماده توانسته   اند شکل، رنگ و 
تزئینات تخم  های انواع تخم  های میزبان را تقلید کنند؛ چرا پرنده میزبان تخم بیگانه را رد نمی کند؟ آیا جوجه کوکو می داند چه می کند؟ چرا پرنده میزبان 
جوجه انگلی را که جثه اش چند برابر اوست تشخیص نمی دهد و به او غذا می رساند؟ همچنین، پیدایش چنین رفتار فریبکارانه، وحشیانه و غیر اخلاقی 

در طبیعت که نمادی از هماهنگی و نظم تلقی می شود، چگونه توصیف می شود؟ این نوشتار پاسخ به این پرسش  ها از دیدگاه تکاملی مطرح می کند.

کلیدواژگان: انگل زادگان، تقلید تخم، زیست شناسی تکاملی، مسابقه تسلیحاتی، نقش بندی ژنگان 
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که  دیگرند  پرندگان  آشیانۀ  انگل  کوکوها  که  بسیاری     می دانند 
وا‌  خود  جوجۀ  کردن  بزرگ  به  را  آنها  دیگر،  گونه  های  فریب  با 
می دارند. در زبان انگلیسی »کوکو در آشیانه« ضرب المثل معروفی 
است.2 یکی از داستان  هایی که در عنوان آن کوکو به صورت یک 
جان  علمیِِ  تخیلی  رمان  است،  آمده  تکراری(  )موضوع  موتیف 
ویندهام3، کوکوهای مید ویچ4، است. این رمان دربارۀ بیگانگانی 
از سیارات دیگر است که بچه  های خود را بدون اینکه زنان بدانند 
در رحم آنها     می کارند. موارد دیگری مانند پرورش جوجه  های کوکو 
در آشیانه میزبان بیگانه، زنبورها، زنبورکوکوها، مورچه کوکوها نیز 
وجود دارند که به شیوه شش پایی خودشان، از غریزه پرورش دادن 
ماهی-کوکو،  می کنند.  سوء استفاده  حشرات  دیگر  گونه  های  افراد 
تخم  های  که  آفریقاست  در  تانگانیکا5  دریاچه  ماهی  گربه  نوعی 
خود را به میان تخم  های ماهیان دیگر رها می کند. ماهیان میزبان 
در این مورد اعضای متعلق به تیره سیکلید )Cichlid( هستند که 
پرورش     می دهند.  خود  دهان  در  را  آنها  تخم  ها،  از  حفاظت  برای 
درون  به  گرمی  به  ماهی  ها  بچه  بعد  و  ماهی-کوکو  تخم  های 
دهان  های ماهیان میزبان پذیرفته شده و آنها مثل فرزندان خود از 

این انگل  ها مراقبت می کنند.

1. The Backward Gene’s -Eye View
1. شاید برای “Cuckoo in the nest” بتوان »مهمان ناخوانده« را به کاربرد. در زبان فارسی ضرب المثل های دیگر در باره کوکو یا فاخته وجود دارند:

به فاخته گفتند بیضه ات کوچک است، گفت: چشم هایم درآمد تا همین را گذاشتم )بختیاری(؛ نتوان فاخته را طوق ز گردن برداشت؛ آدم بیکار مرحم به فلان کوکو    می گذارد؛ آنچه از 
فاخته ها ماند، همین کوکو ماند )ابراهیمی 1399(.

3. John Windham
4. The Midwich Cuckoos= دراین زمینه سریالی بنام »فاخته های میدویچ« تهیه شده است
5. Lake Tanganyika
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گونه  های متعددی از پرندگان به طور مستقل شیوۀ به کار گرفته 
شده توسط کوکو را تکامل بخشیده   اند که به طور نمونه از آن میان 
می توان پرندگان گاوی دنیای نو و کوکو-سهره  های آفریقا را نام 
برد. در تیره کوکو )کوکوئیان(، از 149 گونه 59 گونه انگل آشیانۀ 
در  مستقل  به طور  بار  سه  که  شیوه    ای  دیگر     می شوند؛  گونه  های 
افریقا تکامل یافته است. در این نوشتار، به غیر از موارد ذکر شده 
 ،Cuculus canorous برای کوتاه کردن سخن، نام »کوکو« برای

معروف به کوکوی معمولی، به کار برده شده است. 

مهاجر  صورت  به  و  است  فراوان  تابستان  ها  ایران  در  پرنده  این 
گفت  باید  تاسف  با  )منصوری 1387(.1  می شود  دیده  نیز  عبوری 
که این پرنده چندان، حداقل در انگلستان، فراوان نیست. اما، هنوز 
در اسکاتلند غربی می توان بانگ آنرا در سرتاسر روز شنید. یکی از 
معتبرترین منابع جهان دربارۀ این پرنده اثر پروفسور نیک دیویس2 
او ملغمۀ  نام »چکوکو«  به  او  استاد دانشگاه کمبریج است. کتاب 
دلچسبی از تاریخ طبیعی و خاطرات پژوهش  های میدانی در فیکن 
فن3، نزدیک کمبریج است. دیوید اتنبورو4 او را یکی از بزرگ ترین 

طبیعت شناسان انگلستان     می داند.

بی رحمی )یا به تعبیر شاعران ایرانی بی وفائی( کوکو با سر در آوردن 
جوجه از تخم آغاز می شود. جوجه یک فرورفتگی کوچک در زیر 
گردن دارد که به نظر می رسد چیز شرارت باری به نظر نیاید مگر 
از آن خبردار شوید. جوجۀ کوکو در آشیانه همۀ  استفاده  از  اینکه 
توجه اولیایی را که او را به فرزندی پذیرفته   اند، طلب می کند. اگر 
دریابد که آشیانه را با تخم  ها یا جوجه  های گونۀ میزبان خود شریک 
به  خود  بدن  پشت  درحفرۀ  را  آنها  یکی  یکی  کوکو  جوجه  است، 
لبه  پشت  به  خود  بدن  جنباندن  با  سپس،  و  قرار     می دهد  خوبی 
می کند.  پرت  آشیانه  از  بیرون  به  را  رقیب  جوجه  یا  تخم  آشیانه، 
البته، دربارۀ اینکه جوجه کوکو بداند چه می کند یا به چه علت آن 
را انجام     می دهد و اینکه آیا احساس گناه یا پشیمانی )یا خشنودی 
ازموفقیت( کند، بی خبریم. جریان عادی رفتار مثل کار کردن ساعت 
را  ژن  هایی  نیاکانی  نسل  های  در  طبیعی  انتخاب  ادامه    می یابد. 
ترجیح داده   اند که سامانۀ عصبی را چنان شکل     می دهد که عمل 
غریزی کشتن فرزندان اولیایی را که او را به فرزندی پذیرفته   اند، 

انجام دهد. آنچه می توانیم بگوئیم این است. 

را  کوکو  فریب  که  اولیایی  که  نیست  دست  در  دلیلی  همچنین، 
خورده   اند، بدانند چه می کنند. پرندگان آدم  های کوچک پوشیده از 
پر نیستند که بتوانند جهان را با لنزی از شناخت هوشمند ببینند. 

همین قدر روشن است که پرندگان را حداقل سامانه    ای خودکار با 
ضمیر ناخوداگاه بدانیم. این به ما کمک می کند جهات دیگر رفتار 
فرزندی  به  را  کوکو  و جوجۀ  تخم  که  مادری  و  پدر  شگفت انگیز 
نحوۀ  از  فیلمبرداری  پیشگامان  از  یکی  کنیم.  درک  پذیرفته   اند، 
زندگی شرارت بار کوکو ادگار چنس5 است که در اوائل قرن نوزدهم 
شمار‌  به  نیز  علاقمند  و  مشتاق  بسیار  پرنده شناسی  و      می زیست 
نشان     می داده  چنس  فیلم  دیویس،  نیک  گزارش  بر  بنا  می رفت. 
به  مادر   )Anthus pratensis( 6است که یک پی پت صحرایی
ارزشمندش  جوجه  شدن  کشته  نظاره گر  بی تفاوت  کاملًاً  شکلی 
مادر،  است.  بوده  خود  شدۀ  اشغال  آشیانۀ  در  کوکو  جوجه  توسط 
سپس برای یافتن غذا     می رود، گویی هیچ واقعه غیرمنتظره    ای رخ 
نداده است. مادر به هنگام بازگشت بی حاصل شروع به تغذیه جوجه 
درحال مردن خود می کند که بیرون از آشیانه به زمین افتاده بود. 
از دیدگاه شناخت انسانی، رفتار مادر هیچ معنایی ندارد: نه مشاهده 
کشتن فرزند در ابتدا و نه تغذیه بی ثمر جوجۀ بدبخت در حال مرگ. 

ما بارها با این موضوع در این نوشته روبرو خواهیم شد.  

نام »کوکو« از نغمۀ سادۀ متشکل از دو نت پرندۀ نر مشتق شده 
»نغمه«  به جای  پرنده شناسان  از  برخی  که  نغمه ساده    ای  است. 
تعبیر شده  »ناله«  به  فارسی  درادبیات  یا  را »صدا« خوانده   اند  آن 
است. صدای کوکو فرودی از گام سوم مینور توصیف شده است؛ 
اما بتهوون آن را گام ماژور سوم     می داند. کوکوی معروف سمفونی 
پاستورال او از D به F پایین )بمل( تنزل    می یابد. هرچه باشد، مینور 
یا ماژور، صدا یا نغمه    ای ساده است. شاید هم باید چنین باشد، زیرا 
کردن،  تقلید  راه  از  را  آن  گرفتن  یاد  شانس  پرنده  این  نر  جنسِِ 
فقط  را     نمی بیند.  خود  زیستی  پدر  یا  مادر  هرگز  کوکو  نمی یابد. 
اولیایی را که او را به فرزندی پذیرفته   اند،     می شناسد که می توانند 
از گونه  های مختلف باشند که هر کدام نغمه خاص خود را دارند و 
کوکو هم نباید نغمه آنها را یاد بگیرد. بدین ترتیب، نغمه کوکوی 
عقل  با  گیری  نتیجه  بر  بنا  و  شده  تعبیه  ژنتیکی  طور  به  باید  نر 

سلیم- احتمالًاً و نه قطعاًً - ساده هم باید باشد.

حال به شرح داستان فوق العادۀ کوکو که داوکینز آن را برای شرح 
»نگاه به گذشته در زمان« به کاربرده است،     می پردازیم. تخم  های 
آشیانه    ای  در  میزبان  پرندۀ  تخم  های  طرح  و  رنگ  دارای  کوکو 
هستند که انگل آن می شود. با وجود آنکه گونه  های بسیار متفاوتی 
با انواع تخم  ها، تخم این پرنده انگل را     می پذیرند، تخم کوکو تقلید 
بسیار خوبی از تخم‌های میزبان است. درتصویر 1 دسته    ای متشکل 

1. از اینکه کوکو در ایران تولیدمثل     می کند یا نه بی خبریم. اما     می دانیم کوکوی ماده متعلق به یک تبار یا جنز )متن را ببینید( درطی یک فصل زادآوری، با خوردن یا نابود کردن یکی از 
تخم های پرنده میزبان، آنرا به سرعت )ظرف 10 تا 20 ثانیه( با یک تخم خود جایگزین     می کند. تخم های بعد درآشیانه های متفاوت گذارده     می شود. طبیعتا جوجه ها پس از بیرون آمدن 

از تخم نر یا ماده خواهند بود. بدین ترتیب هر کوکوی ماده     می تواند 10 تا 25 آشیانه گونه میزبان خود را آلوده کند.
2. Nick Davies (2015)
3. Wicken Fen
4. David Attenborough
5. Edgar Chance
6. Meadow pipit 
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دیده  کوکو  تخم  همراه یک  به  سفید  دمگاه  تخم سهرۀ  از شش 
می شود. تنها تفاوتی که می توان تشخیص داد، بزرگ تر بودن اندک 

تخم کوکوست. 

بار دیگر اندازۀ تخم کوکو آشکار است. اما، آنچه قابل توجه است 
رنگ تیرۀ تخم کوکو درتصویر 2 با لکه  های سیاه است؛ در حالی 
با لکه  های زنگ زده  به رنگ روشن  که تخم کوکو در تصویر 1 
شبیه تخم  های سهرۀ دُُمگاه سفید بود. تخم  های پی پت صحرایی 
با  دُُمگاه سفیداند.  از تخم  های سهره  متفاوت  به طور چشمگیری 
وجود این، تخم  های کوکو به تطابق نسبتاًً کاملی از نظر رنگ در 

هر دو آشیانه دست     می یابند.

با نقش و نگارهای متفاوت  انواع جانوران مختلف  همان طور که 
خود را در محیط استتار می کنند )مثل پروانه  ها، افعی  ها،...( چنانچه 

حال به تصویر2 که آشیانه انگل زدۀ تخم  های پی پت صحرایی را 
نشان     می دهد، نگاه کنید.

کوکوهایی که انگل آشیانۀ سهره  هایی دُُمگاه سفید     می شدند گونۀ 
متفاوتی از کوکوی انگل پی پت  های صحرایی بودند، قضیه چندان 
چشمگیر نمی شد. ولی چنین نیست. آنها متعلق به یک گونه هستند. 
کوکوهای نر بدون اینکه تمایزی قائل شوند با ماده  هایی که توسط 
گونۀ متفاوت میزبان بزرگ شده   اند، آمیزش می کنند؛ در نتیجه کل 
ژن  های گونه در طی نسل  ها آمیخته می شود. چنین آمیخته شدنی 
ماده  های مختلف همه  را عضو یک گونه     می سازد.  آنها  است که 
دم  انگل  شده،  دمساز  یکسانی  نرهای  با  و  گونه   اند  یک  اعضای 
الیکایی  ها، سسک  های  سرخ  ها، سینه سرخ  ها، صعوه  های جنگلی، 
نیزار، سسک  های بزرگ، دم جنبانک  های ابلق، و دیگران     می شوند. 
میزبان  گونه  های  میان  از  گونۀ  یک  انگل  تنها  ماده    ای  هر  اما، 
استثناء  از چند  غیر  )به  که  است  آن  و حقیقت چشمگیر  می شود. 
میزبان  تخم  های  درستی  به  ماده  کوکوی  هر  تخم  های  مشهود( 
ویژه    ای را که در آشیانه اش تخم    می گذارد، تقلید می کنند. بزرگ تر 
بودن جزئی تخم کوکو نسبت به تخم  های میزبان که آنها را تقلید 
می کند، تنها نشانه از یک خیانت پیشگی مستمر است. با وجود این، 
برای پرنده    ای به بزرگی کوکو اندازه تخمش کوچک تر از اندازه    ای 
)انتخاب طبیعی(  اعمال فشار  اگر  احتمالًاً،  باشد.  است که »باید« 
اندازه  برای تقلید ظاهر تخم میزبان، کوکو را به کوچک تر کردن 
تخم وادار کند، جوجه  ها باید تاوان آن را از راه  های دیگر بپردازند. 
اندازه واقعی تخم کوکو در واقع مصالحه    ای از فشار برای کوچک 
شدن تخم برای تقلید تخم  های میزبان و فشار در جهت مخالف 

برای اندازه بزرگ تر بهینه جثه خود کوکوست.

دربارۀ فواید تقلید تخم میزبان توسط کوکو نباید تردید داشت. زیرا، 
اولیای میزبان به سادگی تخم متفاوت را شناسائی کرده و اغلب آن 
را از آشیانه به بیرون پرتاب می کنند. پس، تخم کوکو تنها زمانی در 
آشیانۀ میزبان پذیرفته می شود که آنقدر شبیه دیگر تخم  ها باشد که 

وصله ناجور نشده، به چشم نیاید. 

و  )تصویر3(  ببینید  را  سفید  دُُمگاه  سهره  درآشیانۀ  کوکو  تخم 
تصور کنید که به آشیانۀ پی پت صحرایی منتقل شود یا برعکس. 
پرندگان میزبان بلافاصله آن را بیرون پرت می کنند. یا اگر این کار 
اینکه  به  توجه  با  کرد.  خواهند  ترک  را  آشیانه  اصلا  باشد،  دشوار 
شب پره  های  نگار  و  نقش  جزئیات  کامل  طور  به  پرندگان  چشم 
تقلید کننده طرح گلسنگ  ها و گربینه  ها )کاترپیلارها(ی تقلید کننده 

شاخه درخت را تشخیص     می دهند، اینکار تعجب برانگیز نیست. 

بنابراین، می توان انتظار داشت که اولیای میزبان، به طور خودکار یا 
شناختی، فشار انتخابی )تکاملی( سودمندی بر تخم  های کوکو وارد 
می کنند تا تقلید زیبای تخم را به نمایش بگذارند. آنها تخم  هایی 
اما  بیرون می   اندازند.  آشیانه  از  نیست،  آنها  را که شبیه تخم خود 
نکته بسیار جالب آن است که گرچه همه کوکوها افراد یک گونۀ 
درون آمیز هستند )که با یکدیگر آمیزش می کنند(، می توانند تخم 

شکل 1. شش تخم سهره دمگاه سفید به همراه یک تخم کوکو که 
قدری بزرگ تر است.

شکل2. آشیانۀ انگل زده پی پت صحرائی.
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گونه  های مختلف میزبان را تقلید کنند. برای درک کامل مطلب، 
مثال دیگری در این زمینه را در تصویر زیر مشاهده     می کنید: آشیانه 
سسک نیزار که تخم تقلیدی کوکو با اندازۀ کمی بزرگ تر در آن 

دیده می شود.  

این نمونه  های زیبا ما را به پرسش اساسی کل این بحث باز    می گرداند. 
چطور کوکوهای ماده که همه متعلق به یک گونه بوده و در نتیجه 
از  گستره    ای  قادرند  آمده   اند،  وجود  به  نرها  با  تصادفی  آمیزش 
کنند؟  تقلید  را  میزبان  مختلف  گونه  های  متفاوت  بسیار  تخم  های 
آیا کوکوهای ماده با نگاهی به تخم  های موجود در آشیانه تصمیم 
    می گیرند که ساز و کار متفاوت رنگ امیزی تخم در تخمراهۀ خود 
را به کار اندازند؟ چنین چیزی عملا ناممکن است. بسیاری از زنان 
مشتاق   اند که به کمک اراده خود و به دلایل بسیار متفاوت دیگر، 
رفتار تخمراهۀ خود را کنترل کنند. یعنی، به کمک اراده، حتی با 

قوی ترین آن در دنیا، نمی توان چنین کاری را انجام داد.

درستی  به  را  ماده  کوکوی  مهارتی  مشهود  تنوع  می توان  چگونه 
اما، به کمک شناخت  به درستی نمی‌داند،  تبیین کرد؟ هیچ کس 
ژنتیک خاص پرندگان می توان بهترین گمان را در این زمینه مطرح 
کرد. همان طور که     می دانید، درمیان پستانداران، از جمله انسان، 
جنسیت فرد توسط سامانۀ کروموزومی XX/XY تعیین می شود. 
هرخانمی در همۀ یاخته  های بدنی خود دو کروموزوم X دارد، در 
خواهد  وجود   X کروموزوم  یک  او  تخمک  های  همه  در  نتیجه 
و   X کروموزوم  یک  بدنی  یاخته  های  همۀ  در  مردی  هر  داشت. 
یک کروموزوم Y دارد. بنابراین، نیمی از نرزامه )اسپرم(  های مرد 
کروموزوم Y خواهند داشت )که در صورت جفت شدن با تخمک 
دارای کروموزوم X فرزند پسر به وجود خواهد آورد( و نیمی دیگر 
کروموزوم X خواهند داشت )که در صورت جفت شدن با تخمکی 
که لزوماًً دارای کروموزوم X است، فرزند دختر به بار خواهد آورد(. 
اما همه نمی دانند که پرندگان نیز سامانۀ مشابهی دارند که ظاهرا به 
طور مستقل شکل گرفته اما وضعیتی معکوس دارد. کروموزوم  های 

شکل3- تخم کوکو در آشیانه سهرۀ دمگاه سفید.

و   Z شوند،  نامیده   Y و   X اینکه  جای  به  پرندگان  در  جنسی 
است،  اهمیت  بدون  نام گذاری  این  گرچه  خوانده     می شوند.   W
دارای  پستانداران  برخلاف  ماده  ها  پرندگان  در  که  است  آن  مهم 
با  ZZ هستند.  دارای کروموزوم  های  نرها  و   ZW کروموزوم  های 
از اصل یکسانی پیروی می کنند. درحالی  این، هر دو گروه  وجود 
از مسیر پدری به فرزند می رسد،   Y که در پستانداران کروموزوم 
در پرندگان کروموزوم W تنها از مسیر مادری گذر می کند. بدین 
یعنی  می رسد.  ماده  نسل  های  از  بی انتهایی  شمار  طی  در  ترتیب 
کروموزوم W از مادر، مادر بزرگ مادری، مادرمادر بزرگ و الی آخر 

به پرنده ماده می رسد.

حال عنوان این نوشتار را به خاطر آورید: »نگاه پس نگر ژن  ها« 
که تماماًً در بارۀ چشم   انداز گذشته ژن  هاست. تصورکنید که ژنی در 
روی کروموزوم W یک کوکو هستید که به پیشینۀ تاریخی خود 
نگاه     می کنید. نه تنها امروز بلکه در گذشته نیز شما در پرندۀ ماده 
قرارداشته    اید و هرگز در پرندۀ نر نبوده    اید. درست برخلاف ژن  هایی 
که روی کروموزوم  های دیگر )کروموزوم  های تنی( قرار دارند که 
ماده  و  نر  افراد  پیکر  در  به طور مساوی  متوالی  درطی عصرهای 
بوده   اند. محیط  های نیاکانی کروموزوم  های W محدود به بدن  های 
یاد  به  را  خود  حامل  بدن‌های  بتوانند  ژن  ها  اگر  است.  بوده  ماده 
متعلق به بدن  های  آورند، حافظه  های کروموزوم  های W منحصراًً 
ماده -و نه نر- است. کروموزوم  های Z  حافظه  هایی از بدن نرها و 

ماده  ها خواهند داشت.

در  عین حال، با به یاد داشتن آنچه گفته شد به گفتگو دربارۀ حافظۀ 
واقعیت  است     می پردازیم.  آشناتر  که  فردی،  تجربۀ  یعنی  مغزی، 
دنیا  به  آن  در  که  را  آشیانه    ای  نوع  ماده  کوکوهای  که  است  آن 
آمده   اند به خاطر سپرده و آشیانۀ همان گونۀ میزبان را برای گذاردن 
ناممکن تخمراهه، به  انتخاب می کنند. برخلاف کنترل  تخم خود 
اوائل دوران زندگی دقیقاًً همان چیزی است  خاطر داشتن تجربه 
که توانائی انجام آن توسط مغز پرندگان امری شناخته شده است. 
گونه  های  از  بسیاری  برسد،  جفت  انتخاب  زمان  وقتی      می دانیم 
پرندگان به نوعی به تصویر ذهنی از اولیای خود که پس از بیرون 
آمدن از تخم در حافظه ذخیره کرده   اند، رجوع می کنند. یعنی پدیده 
»نقش بندی« )imprinting( که در آن جوجه غازهای بیرون آمده 
از تخم در انکوباتور که کنراد لورنس1 را دیده بودند، بعداًً مجذوب 
او شده و همه جا او را دنبال     می کردند. همه این پدیده  ها- به خاطر 
سپردن لورنس، پروبال اولیا، نغمه پدری، یا آشیانۀ اولیائی که آنها 
فرزند خواندگی     می پذیرند - یکسان هستند. گرچه عملکرد  به  را 
)یعنی وقتی غازها در محوطه  اسارت  در  مغز  نقش بندی  سازوکار 
محصور از تخم  ها بیرون آمده و انسان را ببینند( خطا می کند، در 

طبیعت کارآمد است.

1. Konrad Lorenz 
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شکل4. تخم کوکو درآشیانۀ دم سرخ معمولی )راست( و در آشیانه صعوه جنگلی )سمت چپ(

کجا     می انجامد.  به  استدلال  این  که  بزنید  حدس  تصور     می کنم 
بزرگ  مادر  مادر  و  مادری،  بزرگ  مادر  مادر،  که  اولیایی  آشیانه 
الی آخر در مقام فرزند خوانده در آن بزرگ شده   اند، در  مادری و 
مغز هر کوکوی ماده نقش     می بندد. در نتیجه، وقتی پرنده بالغ شد 
و در صدد انتخاب آشیانه برآمد، رفتار نقش بسته در زمان کودکی 
او را به انتخاب آشیانه    ای هدایت می کند که اعقاب مادری او آن 
ارث  به  فرهنگی  سنت  یک  از  او  ترتیب  بدین  بودند.  برگزیده  را 
رسیده از تبار مادری1، پیروی می کند. ماده کوکوهای بزرگ شده 
در آشیانه  های سینه سرخ، سسک نیزار، پی پت صحرائی، الی آخر 
از آن جمله بوده اند. هر تبار فرهنگی ماده  ها جنز )gens( و جمع 
آن جنتز )gentes( خوانده می شود. هر کوکوی ماده ممکن است 
به جنز پی پت صحرائی، یا جنز سینه سرخ، یا جنز سسک نیزار، الی 
آخر تعلق داشته باشد. در حالی که نرها به هیچ جنز تعلق نداشته و 
از ماده  های متعلق به همه جنتزها به دنیا آمده و پدر انواع جنتزها 

هستند.

بالاخره می توان این دو خط فکری را با توجه به عنوان این نوشتار 
همه   ،W-کروموزوم ژن‌های  استثناء  به  زد.  پیوند  یکدیگر  به 
ژن  های بدن کوکوی ماده در نگاه به پشت سر زنجیری از نیاکان 
 ،W-متعلق به هر جنز جاری را     می بینند. به غیر از کروموزوم  های
جنتزها از نظر ژنتیکی مثل نژادهای واقعی جدا از یکدیگر نیستند، 
 W-زیرا نرها آنها را با هم ترکیب می کنند. فقط ژن  های کروموزوم
جنز ویژه هستند یعنی تنها کروموزوم  های-W به نیاکان یک جنز 
ویژه، بدون توجه به جنزهای دیگر، نگاه می کنند. از دو نوع حافظه 
سخن گفتیم: حافظۀ ژنتیکی و حافظه مغزی. حال باید دید وقتی 
ژن  های کروموزوم-W مورد نظر هستند، چگونه این دو با یکدیگر 

عمل می کنند.

نژادهای  جنتزها  کروموزم،  این  فقط  و   W-کروموزوم زمینه  در 
سطور  خواننده  حال  ترتیب،  بدین  هستند.  جداگانه    ای  ژنتیکی 
می تواند با دانستن اینکه ژن  های تعیین کننده رنگ و لکه  های تخم 
با کروموزوم-W انتقال     می یابند، استدلال را کامل کرده ومعما را 

حل کند. یعنی به این پرسش پاسخ دهد که چگونه کوکوهای ماده 
متعلق به یک گونه می توانند تخم  های انواع متنوعی از گونه  های 
میزبان را تقلید کنند. پس، رنگ تخم  ها را اراده فرد تعیین نمی کند 

کروموزوم  های-W تعیین کننده آن هستند.

شاید گمان کرده باشید که قضیه به همین سادگی هم نباشد که 
غالبا در زیست شناسی چنین است. گرچه کوکو  های ماده در زمان 
تخم گذاری نوع آشیانه    ای را که خود در آن به دنیا آمده اند بسیار 
که  »نادرستی«  آشیانۀ  در  و  کرده  اشتباه  گاهی  ترجیح     می دهند، 
جنتزهای  تخم     می گذارند.  خودشان  تولد  محل  آشیانه  از  متفاوت 
جنتزها  همۀ  و  می گردند  آغاز‌  طریق  همین  به  احتمالًاً  جدید 
صعوۀ  تخم  های  مثلًاً،  کنند.  تقلید  را  تخم  ها  خوبی  به  نمی توانند 
تخم  های  اما،  دارند.  آبی  زیبای  رنگ  پرچین(  )گنجشگ  جنگلی 
کوکو در آشیانۀ این میزبان آبی رنگ نیستند )عکس 4 سمت چپ(. 
حتی، می توان گفت رنگ متمایل به آبی هم ندارند. تخم کوکو در 
چنین آشیانه    ای یک وصله ناجور خواهد بود. آیا این احتمال وجود 
دارد که کوکوها اساساًً قادر به ساختن تخم  های آبی رنگ نباشند؟ 
در   )Cuculus canorus  ( نیست. همین گونۀ کوکو  خیر، چنین 
سرخ  دم  رنگ  آبی  زیبای  بسیار  تخم  های  است  توانسته  فنلاند 
معمولی )Phoenicurus phoenicurus( را تقلید کند )تصویر 4 
سمت راست(. این کار چگونه انجام می شود؟ پاسخ ساده ولی بسیار 
شگفتی برانگیز است. صعوه  های جنگلی از جمله گونه  هائی هستند 
که تمایزی بین تخم  ها قائل نبوده و تخم  های کوکو را به بیرون 
از آشیانه پرتاب نمی کنند. آنچه به چشم ما کاملًاً آشکار است، آنها 
نمی بینند. چطور چنین چیزی ممکن است در حالی که فشار تکاملی 
بینائی دقیق پرندگان کوچک نغمه خوان دیگر موجب شکل گیری 
کوکوهای  ذی ربط  جنتزهای  تخم  رنگ امیزی  ظریف  جزئیات 
انگل آنها می شود؟ یا اینکه نگاه تیزبین پرندگان می تواند جزئیات 
تقلید گربینه  های چوبی caterpillars((، شب پره  های تقلید کننده 
گلسنگ )lichen-mimicking moths( و موارد مشابه را تکامل 

بخشد؟ 

1. در واقع جنتز همانطور که در متن هم اشاره شده است از مادرها به ارث     می رسند. کوکوهای ماده در زمینه یک گونه میزبان تخصص     می یابند و تخم آنها چنان تکامل     می یابد که تقلیدی از 
تخم های آن میزبان باشند. ویژگی های ظاهری چنین تخمی از طریق کوکوی مادر به ارث     می رسد. اما، کوکوهای نر با ماده های متعلق به جنزهای مختلف آمیزش     می کنند. نرها در تعیین ظاهر 

تخم، مشارکت نداشته و ژن های آنان در انتخاب میزبان بی اثرند. تقلید تخم میزبان از راه تبار مادری کنترل     می شود. جنس جوجه )نر یا ماده بودن آن( مستقل از انتخاب آشیانۀ میزبان است. 
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روشن  برای  می توان  را  آنها  تکامل  بر  هنری  آثار  منتقدان  تاثیر 
شدن موضوع به عنوان تمثیلی در این مورد به کار برد. نگاه تیزبین 
)تخم  اثر  پنهان  لایه  های  آشکارکردن  با  میزبان(،  )پرندۀ  منتقد 
کوکو( -از ترکیب بندی و رنگ تا معنا و بافت- آینه    ای پیش روی 
بلکه  صرف،  داوریِِ  برای  نه  نگاه  این  )کوکو(    می گذارد.  هنرمند 
برای دقیق تر دیدن است؛ و همین دقت هنرمند را به بازاندیشی، 
پالایش و پرداخت ظریف تر اثر فرا     می‌خواند. بدین سان، نقدِِ ژرف 
اندیشانه به جای توقف، به تکامل ظرافت  ها جان     می بخشد )فرایند 

انتخاب طبیعی(.

خواران  و طعمه  گربینه  های چوبی  شبیه  آنها،  میزبانان  و  کوکو  ها 
آنها، درگیر یک »مسابقه تسلیحاتی تکاملی« با یکدیگراند. همان 
طور که     می دانید مسابقۀ تسلیحاتی زیست شناختی در طی زمان 
تکاملی و به موازات آن مسابقۀ تسلیحاتی بین کشورها در »زمان 
تکنولوژیک« و بسیار سریع تر صورت     می گیرد. تعقیب و گریزهای 
در جنگ دوم جهانی  آلمان  و  انگلیس  هوائی هواپیماهای جنگی 
دادن  ها و جا  تغیر جهت  با  فایرها1 و مسراشمیت  ها2  اسپیت  مثل 
خالی کردن  های سریع در زمان حقیقی و طی چند ثانیه به پایان 
    می رسید. اما، پشت صحنه در کارخانه  ها و دفاتر طراحی مهندسی 
بال  ها،  پروانه  ها،  موتورها،  بهبود  برای  کندتری  بسیار  مسابقه    ای 
دم  ها، سلاح  ها و غیره جریان داشت که غالباًً در پاسخ به آنچه طرف 
مقابل آن را انجام     می داد، صورت     می گرفت. مسابقۀ تسلیحاتی از 
این نوع در ابعاد زمانی که چند ماه یا چند سال طول     می کشد، ادامه 
   می یابد. اما، مسابقۀ تکاملی بین کوکوها و میزبان  های متفاوت آنها 
پیشرفت  های  آن  در  که  است  داشته  تداوم  سال  هزاران  طی  در 
صورت گرفته در یک طرف، جناح مقابل را وادار به برطرف کردن 

نواقص و اعمال اصلاحات کرده است.

دیویس3   نیک  نظر  به  جنتزها  برخی  تسلیحاتی  مسابقه  عمر 
کمبریج،  دانشگاه  استادان  از  دو  هر  بروک4،  مایکل  وهمکارش 
طولانی تر از دیگران است. مسابقۀ بین کوکو با پی پت صحرائی یا 
با سسک نیزار نمونه  هایی در این زمینه است. به همین دلیل است 
که میزبان و انگل در هر دو مورد یکی بهتر از دیگری عمل کرده و 
در نتیجه تخم  های کوکو تقلید بسیار خوبی از تخم  های میزبان خود 
این پژوهشگران مسابقۀ تسلیحاتی  به نظر  هستند. درصورتی که 
بین کوکو و صعوه  های جنگلی به تازگی شروع شده است. یعنی، 
جنز صعوۀ کوکوها زمان کافی لازم برای تکامل رنگ مناسب آبی 

را نداشته است.  

اگر وارد شدن کوکوها به آشیانه  های صعوۀ جنگلی به تازگی اتفاق 
آهنگ«  »پیش  کوکوهای  این  که  کنیم  فرض  باید  باشد،  افتاده 
لکه  ها  با  خاکستری  تخم  های  با  احتمالًاً  دیگری،  میزبان  گونۀ  از 
»تازه رسیده« کوکو  زیرا تخم جنزهای  زده، »کوچیده«   اند.  زنگ 
در آشیانۀ صعوه جنگلی دارای چنین رنگی است. تصور     می رود هر 
شدن«  »پیشاهنگ  واژه  های  اما  می شود.  آغاز  چنین  تازه    ای  جنز 
اشتیاقی  یا  عزم  یعنی،  شود.  گمراهی  موجب  نیاید  »کوچیدن«  و 
است.  نبوده  کار  در  تازه  زیستگاه  برگزیدن  یا  آشیانه  ترک  برای 
چنین کاری بدون تردید اشتباه     می بوده است. همان طور که گفته 
تخم  نباید  که  آشیانه    ای  در  اشتباه  به  گاهی  از  هر  کوکو  ها  شد، 
    می گذارند؛ آشیانه    ای که مناسب جنز دیگری است. در چنین وضعی 
تخم آنها بنا بر ضرب المثل »وصله ناجور« قابل تشخیص خواهد 
بود. ضرب المثل مناسب را خود می توانید انتخاب کنید. از این نکته 
به  را  فاحشی  اشتباهات  چنین  معمولًاً  طبیعی  انتخاب  که  آگاهیم 
مورد   هنوز  که  میزبان جدید  اگر یک  اما،  می کند.  جریمه  سختی 
»حملۀ« کوکوها قرار نگرفته باشد، چه؟ طبیعتاًً چنین میزبانی فاقد 
تجربه لازم در رویاروئی با کوکو خواهد بود. زیرا، پیش از این هیچ 
دلیلی برای بیرون انداختن تخم  هایی را که با بقیه هم خوانی ندارند، 
نداشته است. باید دوباره این نکته را یادآور شد پرندگان آدم  های 
کوچک پرداری نیستند که از توان قضاوت انسان برخوردار باشند. 
مسابقۀ تسلیحاتی باید دوباره به درستی آغاز شود و گونه میزبان 
لزوماًً تا زمانی که مسابقه در جریان است ساده لوح و بی تجربه باقی 
خواهد ماند. اما، این ناپختگی و جوانی تا کی ادامه خواهد داشت؟ 
همانگونه که نیک دیویس اشاره می کند، برای پاسخ به این پرسش 
شواهد چندانی در دست نداریم. اما چندان هم دستمان خالی نیست

درجستجوی سندی در این زمینه که انسان از چه زمانی به انگل 
بودن کوکو در آشیانه یک گونه شناخته شده پرنده میزبان واقف 
بوده است، می توان به کتاب  های جانورشناسی قدیمی و آثار ادبی 
)فارسی و انگلیسی( رجوع کرد. بررسی ابیات شاعرانی چون عطار 
جامی  و  تا 691 هجری(6  تا 618 هجری(5، سعدی )606   540(
بر  بزرگان علاوه  این  تا 898 هجری( گویای آن است که   817(
برداشت عرفانی از نغمه  ها به بی مهری کوکو )فاقد محبت مادری 
بودن، ناله او در دوری از فرزند و »ربی نکردن جوجه« یعنی بزرگ 
نکردن فرزند( آگاه بوده   اند. حتی شاید بتوان گفت این بزرگان نسبت 
به کوکو و زندگی انگلی او شناخت داشته   اند. برخی بر این باورند که 
آنها بیانگر آنچه که در فرهنگ عمومی جامعه وجود داشته است 
بوده   اند. اما، تلقی عکس از موضوع نیز ممکن است. یعنی، این نوابغ 
1. Spitfires
2. Messerschmitts
3. Nick Davies 
4. Michael Brooke

5. عطارنیشابوری )1221-1145 میلادی ( طوقی را که این پرنده برگردن دارد، طوق وفا دانسته او را پرنده ای بی مهر     می داند:
مرحبا ای کوکو بگشای لحن تا گهر بر تو فشاند هفت صحن/ چون بود طوق وفا در گردنت زشت باشد بی وفایی کردنت ...

6. سعدی شیرازی )1292-1210 میلادی( درحکایتی )در گلستان( صدای کوکو را نشانۀ نالیدن از دوری و بی مهری     می داند:
»کوکو بر شاخ نالد از فراق گرچه بی مهر است،     می سوزد به داغ« یا »با همه جلوه طاووس و خرامیدن کبک / عیب آن است که بی مهر تر از کوکو ای.«



55 شرح نگاه پس نگرانه ژن ها توسط ریچارد داوکینز

بشری با مشاهده دقیق، شناخت و بصیرتی که داشته   اند توانسته   اند 
با بیان منظوم و منثور خود فرهنگ زمان خود را شکل داده باشند.

اما به نظر بعید می رسد که در نوشتارهای قدیمی، گونه  های میزبان 
داوکینز  بیان  به  امروز     می شناسیم.  که  باشند  همان  هائی  کوکوها 
این یک دشواری پرنده شناختی است. چنانکه گاه در زبان فارسی 
در  داوکینز  مثلًاً،  است.  شده  استفاده  فاخته  نام  از  »کوکو«  برای 
زمینه انگل آشیانه شدن کوکو با گذاردن تخم در آشیانه یک گونه 
مشخص دیگر، نمونه    ای را از کتاب جفری چاسر به نام » انجمن 
قاتل  »تو  می دهد:  قرار‌  اشاره  مورد  میلادی(   1382( پرندگان« 
دیگر  نام  آورد.«  دنیا  به  را  تو  شاخه  روی  که  هستی  سوگ  هی 
صعوه جنگلی »گنجشگ پرچین« یا »هی سوگ )هی سوگه، هی 
سوکه، ایسوگه(1 درانگلیسی میانه« بوده است. یعنی، کوکوها در قرن 
چهاردهم میلادی آفت صعوه  های جنگلی بوده   اند که چاسر مورد 
اشاره قرار داده است. اگر چنین باشد، آیا 650 سال که از آن زمان 
    می گذرد برای کامل شدن مسابقه تسلیحاتی کافی بوده است؟ شاید 
با توجه به آنچه دیویس به آن اشاره می کند خیر؛ زیرا کوکو فقط 2 
درصد آشیانه  های صعوه جنگلی را آلوده می کند. بدین ترتیب فشار 
انتخاب آنچنان ضعیف است که مسابقه تسلیحاتی 600 ساله واقعاًً 

چندان عمری ندارد و جوان تلقی     می گردد.

نکته دوم از نظر زیست شناسی جالب تر است. اگر با دقت بیشتری 
درباره موضوع بیاندیشیم، آیا دلیلی هست که برای هر گونۀ میزبان 
فقط یک جنز کوکو تصور کنیم؟ شاید جنز کوکوهای صعوه جنگلی 
چاسر از میان رفته و جنز تازه    ای از کوکوهای صعوه جنگلی مسابقه 
جنتزهای  امروز  شاید  باشند.  کرده  آغاز  تازه  را  خود  تسلیحاتی 
دیگر کوکوهای صعوه وجود دارند که از توانایی کامل تقلید تخم 
چنین  اگر  نمی شناسند.  را  آنها  شناسان  پرنده  هنوز  و  برخوردارند 
بدون  نرها  زیرا  داشت؛  نخواهد  وجود  آنها  بین  ژن  تبادل  باشد، 

کروموزوم W هستند. 

موازی  مطالعات  مشغول  همکارانش  و  اسپاتیسوود2  کلیر  خانم 
دربارۀ گونۀ از سهره آفریقای جنوبی هستند که عادت کوکو به طور 
 Anomalopspiza ،همگرا در آن تکامل یافته است. سهرۀ کوکو
imberbis، تخم  های خود را در آشیانه  های سسک واس )گندم زار( 
می گذارد. جنتزهای مختلف این سهره تخم  های گونه  های متفاوت 
سسک را تقلید می کنند. شواهد ژنتیکی در دست است که نشان 
    می دهد آنچه جنتزها را از یکدیگر متمایز می کند در واقع کروموزوم 
در  که  است  فرایندی  همان  کننده  تایید  مجدداًً  که  آنهاست؛   W
می کند،  اشاره  اسپاتیسوود  دکتر  که  کوکو  ها     می گذرد. همان طور 
رنگ  کننده  تعیین  جزئیات  همه  که  نیست  معنی  آن  به  این 
کوکو   سهره  های  و  کوکو  در  دارد.  قرار   W کروموزوم  روی  تخم 

ژن  های سازندۀ همه رنگ  های متفاوت تخم به احتمال زیاد روی 
کروموزوم  های غیرجنسی )اتوسوم  ها(3 در طی نسل  ها تعبیه شده و 
انتقال  توسط همه جنتزها حمل و نرها و همچنین ماده  ها آنها را 
    می دهند. کروموزم W فقط باید دارای ژن  های به راه اندازنده )یا 
فعالیت  کردن  خاموش  یا  روشن  وظیفه  که  باشد  کننده(  روشن 
مجموعه ژن  هایی هستند که توسط اتوسوم  ها منتقل     می گردند. و 
ژن  های مرتبط واقع در روی کروموزوم‌های اتوسوم توسط نرها و 

نیز ماده  ها حمل خواهد شد.

خود جنس هم در واقع به همین منوال تعیین     می گردد. اگر انسان 
اگر  داشت.  خواهد  نر  تناسلی  آلت  باشد،  داشته   Y کروموسوم 
کروموزوم Y نداشته باشد، به جایش کلیتوریس خواهد داشت. اما، 
شکل  و  اندازه  کننده  تعیین   Y کروموزوم  فقط  که  نیست  دلیلی 
است که  بسیار محتمل  نیست.  اصلًاً چنین  باشد.  نر  تناسلی  آلت 
اندام تاسلی نر بر روی بسیاری  ژن  های تعیین کننده ویژگی  های 
تردیدی  باشند.  داشته  قرار  )اتوسوم(  غیرجنسی  کروموزوم  های  از 
نیست که انسان ژن  های اندازه آلت تناسلی را از مادر و نیز پدر به 
ارث     می برد. بود یا نبود کروموزوم Y تنها تعیین کننده این است 
که کدام مجموعه ژن  های واقع بر روی کروموزوم  های غیرجنسی 
در  که  کنید  تصور  چنین  است  کافی  شد.  خواهند  انداخته  راه  به 
از  مجموعه    ای  که  است  ژن  یک   Y کروموزوم  کل  موارد  بیشتر 
ژن  های دیگر واقع در مکان  های دیگر ژنگان را به راه می   اندازد. 
شاید ارائۀ یک توضیح واژگانی در اینجا بی مناسبت نباشد: مجموعه 
جنس«  به  »محدود  عنوان  با  غیرجنسی  کروموزوم  های  ژن  های 
»پیوسته  ژن  های  از  متمایز  که  نامیده     می شوند   )sex-limited(
به جنس« )sex-linked( است. ژن  های پیوسته به جنس آنهایی 

هستند که درواقع توسط کروموزوم  های جنسی حمل     می شوند. 

شاید بهترین گمان برای حل معمای تقلید تخم  های میزبان توسط 
کوکو آن باشد که مجموعه    ای از ژن  های واقع بر شمار بسیاری از 
کروموزوم  ها رنگ و لکه  های روی تخم را تعیین می کنند. وضعیتی 
مثل »محدود به جنس« که می توان آن را »محدود به جنز« خواند. 
 ،W کروموزوم  روی  بر  ژن  چند  یا  یک  فقدان  یا  حضور  با  آنها 
ژن  هایی که به تشبیه می توانیم آنها را »وابسته به جنز« بخوانیم، به 
راه انداخته شده یا خاموش     می گردند. همۀ اتوسوم  های کوکو ممکن 
تخم  های  از  گنجینه    ای  کننده  تقلید  ژن  های  از  مجموعه    ای  است 
سویچ  ژن  های  دارای   W کروموزوم  های  باشند.  داشته  را  میزبان 
هستند که معلوم می کنند کدام مجموعه ژن  ها به راه انداخته شوند. 
هستند.  ماده  ها  جنز  هر  مختص  که  هستند   W کروموزوم  های  و 
کروموزوم  های W که به تاریخچه پشت سر خود نگاه کرده و تنها 

یک گونه را     می بینند که تخم  های آنها را بزرگ می کند.

1. واژه »Hesugge« نام انگلیسی قدیمی برای پرنده کوچکی است که امروز »Dunnock« با نام علمی Prunella modularis نامیده     می شود.
2.Claire Spottiswoode
3.autosomes 
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مقدمه    ای  کوکو  توسط  میزبان  تخم  های  تقلید  از  تفسیری  چنین 
بود برای موضوع نگاه پس نگر ژن  ها یا نگاه از روی شانه آنها به 
نیاکان. نمونه مشابه اما پیچیده تری مربوط به ماهی  ها و کروموزوم 

Y را نیز می توان مورد گفتگو قرار داد. 

نشان  را  جنسیت  تعیین  سامانه  های  از  پیچیده    ای  تنوع  ماهی  ها 
نکرده،  استفاده  جنسی  کروموزوم  های  از  اصلًاً  برخی      می دهند. 
می کنند.  تعیین  را  جنسیت  )محیطی(  بیرونی  سرنخ  های  براساس 
و   XY ماده  ها  آنها  در  و  پرندگان هستند  ماهی  ها شبیه  از  برخی 
نرها XX هستند. دیگران، شبیه پستانداران   اند: نرها XY و ماده  ها 
و  مولی  ها  شامل   ،Poecilia سرده  کوچک  ماهی  های  XX  اند. 
گاپی  ها، از آن میان به شمار     می روند. گونۀ چند ریختی فوق العاده    ای 
مورفیسم(  )پلی  ریختی  چند  است.  گذار  اثر  نرها  بر  تنها  که  دارد 
یعنی افرادی با رنگ آمیزی متفاوت بدن )در این مورد 5 الگوی 
رنگی(، که به طور ژنتیکی تعیین شده و با نسبت ثابت در طی زمان 
در جمعیت زندگی می کنند. در جویبارهای آمریکای جنوبی می توان 
هر 5 الگو را در حال شنا کنار یکدیگر مشاهده کرد. ماده  ها فقط 

یک ریخت )مورف( دارند: همه شبیه یکدیگراند. 

چون چند ریختی فقط بر یک جنس موثر است، می توانیم آنها را 
مشابه کوکوها 5 جنتز بخوانیم با این تفاوت که در این ماهی  ها تنها 
نرها هستند که با جنزها از یکدیگر تفکیک     می گردند. تصویر 5 پنج 
ریخت نرها را نشان     می دهد و شکل ماهی ماده در پایین صفحه 
دیده می شود. سه ریخت از میان نرها دارای دو نوار طولانی شبیه 
ریل تراموا )مترو( هستند. بین خطوط ریل رنگی است و می توان 
آنها را برحسب رنگ به ترتیب به نام سرخ  ها، زرد  ها و آبی  ها خواند. 
ماهی  های دارای دو خط موازی را به جهات مختلف می توان در یک 
دسته گنجاند. نوع چهارم دارای خطوط عمودی است. این نوع به 
طور رسمی “parae” نامیده می شود؛ اما این نامی گیج کننده است 
زیرا برای کل گونه به کار     می رود. بهتر است آنها »ببرها« نامیده 
شبیه  بوده  ساده  خاکستری   »immaculata« پنجم،  نوع  شوند. 

ماده  ها ولی اندکی کوچکتر است و آنها »خاکستری  ها«     می نامیم.

را  رقیب  نرهای  تهاجمی   اند،  رفتار  دارای  بزرگترند.  همه  از  ببرها 
دنبال کرده، به زور با ماده  ها آمیزش می کنند. خاکستری  ها از همه 
کوچک ترند و تنها می توانند هر از گاهی دزدکی از فرصت استفاده 
کرده، با ماده  ها آمیزش کنند. اگر موفق شوند، شاید از آنجا ناشی 
شود که نرهای مهاجم آنها را با ماده  هایی اشتباه گرفته   اند که واقعا 
شبیه آنها هستند. خاکستری  ها با داشتن بزرگترین بیضه  ها بیشترین 
نر زامه را تولید می کنند تا بتوانند آنها را در فرصت  های اندکی که 

موازی  خطوط  بین  که  اشکالی  کنند.  مصرف  دست     می آورند  به 
رنگ  های سرخ، زرد، و آبی دارند، اندازه متوسط دارند. اینها به جای 
آمیزش با زور یا دزدکی با ماده  ها، با رفتاری مودبانه با ماده  ها عشق 

ورزی کرده و پهلوهای رنگی خود را به آنها نشان     می دهند.

اتفاق     می افتد. شواهد  آنچه وضعیتی مشابه کوکوهاست،  اینجا  در 
در  کاملًاً  رنگ  انواع  رسیدن  ارث  به  که  است  آن  گویای  موجود 
پسرها  مطالعه شده،  موارد  درهمۀ  وقوع     می پیوندد.  به  نرها  مسیر 
همان رنگ پدر و به همین ترتیب رنگ پدربزرگ پدری، جد پدری 
و الی آخر را داشته   اند. مادر، مادربزرگ، جد مادری، ... گرچه متعلق 
به یک جنز رنگی یا دیگری هستند، تاثیر ژنتیکی در قضیه ندارند. 
رنگ  های  تفاوت  می کند  مطرح  را  فرضیه  این  وضعیتی  چنین 

پنج گانه نر بر پایۀ کروزوم  های Y اتفاق     می افتد.

پژوهشگران درحال انجام مطالعات فوق العاده درباره انتخاب جفت 
در این ماهیان هستند و به زودی به چگونگی حفظ و تداوم چند 
ریختی در آنها پی خواهند برد. به نظر می رسد هر یک از پنج نوع 
نر دارای یک بسامد تعادلی مطابق با تعریفی باشند که برای چند 
تعادل  از  کمتر  یک  هر  بسامد  اگر  می شود.  ارائه  حقیقی  ریختی 
]جنسیتی[ شود ترجیح داده شده، بنابراین در جمعیت بیشتر می شود. 
اگر بسامد آن بسیار زیاد شود، جریمه شده و کاهش    می یابد. چنین 
راه  می شود  نامیده  بسامد«1  به  وابسته  »انتخاب  که  وضعیتی 
شناخته شده ای برای نگهداری چند ریختی در یک جمعیت است. 
به  هنوز  قضیه  جزئیات  گرچه  است؟  چگونه  عمل  در  آن  کارکرد 
اتفاق     می افتد:  فرایندی  چنین  احتمالا  ولی  نیست،  معلوم  درستی 
خاکستری  های فرصت طلب از اینکه با ماده  ها اشتباه شوند، سود 
    می برند. اگر تعداد آنها زیاد شود، دست شان برای ماده  ها و ببرهای 
مهاجم رو خواهد شد. خود ببرها چه؟ اگر آنها فراوان شوند، به جای 
    اینکه زمان را صرف آمیزش کنند، بیهوده آن را برای جنگیدن با 
یکدیگر تلف می کنند. چنین وضعی ممکن است فرصت بیشتری 
برای آمیزش دزدکی خاکستری  ها فراهم کند. شواهدی در دست 
است که ماده  ها از میان سه ریخت نر دارای خطوط موازی که با آقا 
منشی و نشان دادن کناره  های رنگی بدن خود از آنها خواستگاری 
با  این توصیف گرچه  را ترجیح     می دهند.  انواع کمیاب تر  می کنند، 
اندیشه »بسامد تعادلی« سازگار است، معلوم نیست چرا ماده  ها باید 
چنین ترجیحی داشته باشند. پژوهش  های بیشتر لازم در حال انجام 
قبلًاً در  بن ساندکام2 است که  به دکتر  متعلق  اندیشه  این  است. 
مشغول  کورنل  دانشگاه  در  اکنون  هم  و  کلمبیا  بریتیش  دانشگاه 

به کار است. 

1. frequency- dependent selection
2. Ben Sandkam
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حال، دوباره فن نگاه پس نگر را که در این نوشتار مشغول گفتگو 
Poecilia parae می تواند  نر  بریم. هر  به کار  بودیم،  دربارۀ آن 
تبار طولانی نیاکان نر خود را، که همه آنها متعلق به همان جنز 
او بوده و همان کروموزوم Y را داشته   اند، ببیند. این همان چیزی 
است که علی رغم مشترک بودن نیاکان آنها در تبار مادری، امکان 
فعال شدن مجموعۀ ژن  های تعیین کننده طرح رنگ و رفتار مربوط 
درجنتزهای جداگانۀ نرها را فراهم می کند. نگاه پس نگرانه ژن  ها، 
مثل کوکوها، توانائی واقعی خود را نشان     می دهد. ژن  های اتوسوم  ها 
که تعیین کننده ویژگی  های غیر از رنگ خاص جنز هستند، نیاکان 

همه جنتزها را     می بینند. 

رجوع به ترفند »نگاه به عقب« کوکوها به ما کمک می کند معمای 
دشوارتر دیگری را حل کنیم. با وجود آنکه بیشتر گونه  های میزبان 
تمیز  خودشان  تخم  های  از  را  کوکو  تخم  های  خوبی  به  می توانند 
تقلید  می توانست  چگونه  طبیعی  انتخاب  نبود  چنین  )اگر  دهند 
جوجۀ  اینکه  تشخیص  در  بعداًً  کند؟(،  کامل  را  میزبان  تخم  های 
بیرون آمده از تخم رو به رشد کوکو حقه    ای بیش نیست، به طور 
از  بسیاری  در  کوکو  جوجه  زیرا،  شکست     می خورند.  باری  تاسف 
اوقات بطور قابل توجهی از خود آنها بزرگ تر است. مثلًاً، می توان 

فکر کرد که سسک بالغ بسیار کوچک میزبان کاملًاً در خطر بلعیده 
شدن توسط جوجۀ غول آسای کوکو باشد. اولیائی که جوجه  های 
برابر  در  باشند،  از هر گونه    ای که  فرزندی     می پذیرند،  به  را  کوکو 
باید به طور  اندازه کوچک جثه   اند که  از نظر  جوجۀ کوکو آنچنان 
پیوسته با فعالیت خستگی ناپذیر خود در طی ساعات روز به جوجه 
از  موفقیت  با  می توانند  کوکوها  جوجه  چگونه  برسانند.  غذا  انگل 
این زمینه دوباره  برآیند؟ در  پس چنین فریب آشکار و اغراق آمیز 
باید مراقب انسان گرائی اندیشه خود باشیم. مطابقت نداشتن رفتار 
پرنده با یک دیدگاه شناختی انسان مانند را نباید مورد سوال دانست. 
در عوض باید پرسش را بر فشارهای انتخاب )طبیعی( بر ژن  هایی 

که تکوین رفتار خودکار را کنترل می کنند، متمرکز کرد. 

با این حال، داوکینز اذعان می کند که توصیف مقدماتی ارائه شده 
است،  شده  داده  نشان  قبل  صفحه  تصویر  در  که  معمائی  برای 
ویژه  به‌  می کند،  ارائه  دیگرش  کتاب  های  در  آنچه  با  مقایسه  در 
قانع  چندان  ارائه شد،  تخم  تقلید  دربارۀ  که  با شرحی  مقایسه  در 
کننده نیست. اما، می توان بهترین توصیف -یا مجموعه    ای از پاره 
توصیف  ها- موجود در این زمینه را بیان کرد. بی مناسبت نیست که 

به موضوع مسابقۀ تسلیحاتی بازگردیم.

شکل 5. »جنتز« در ماهی نر؟
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سال  در  خود  مشترک  مقالۀ  در  داوکینز  ریچارد  و  کربس  جان 
1979 راه  های رسیدن به »پیروزی« توسط یک طرف در مسابقۀ 
تسلیحاتی را مورد بررسی قرار دادند )توجه به نقل قول  ها که در 
گیومه  ها آمده است بسیار مهم است(. در آن مقاله دو اصل »سفرۀ 
 2)rare enemy( کمیاب«  »دشمن  و   1)life dinner( زندگی« 
بیانگر  نبوده، شاید هم  با یکدیگر  این دو بی ارتباط  شناسائی شد. 

جنبه  های مختلف یک اندیشه باشند.

به  شکاری  سگی  که  است  آمده  ایزوپ3  داستان  های  از  یکی  در 
با تمام توان     می دوید و جان خود  افتاد. خرگوش  دنبال خرگوشی 
را در خطر     می دید، اما سگ هر چند قوی تر بود، گاه می    ایستاد و 
گاه سست     می دوید. سرانجام خرگوش گریخت. رهگذری که این 
صحنه را دید به طعنه به سگ گفت: »چگونه شد که تو با آن توان، 
ازخرگوشی ناتوان تر بازماندی؟« سگ پاسخ داد: او برای حفظ جان 

    می دوید، و من تنها برای به دست آوردن یک وعده غذا.«

بار  یک  فقط  که  روبروست  دشمنی  با  خرگوش  حکایت،  این  در 
با  شکاری  مقابل، سگ  در  »مرگ«.  یعنی  می شود:  مواجه  آن  با 
دشمنی آشنا و همیشگی، یعنی »گرسنگی« روبروست. چون این 
خطر همیشگی است، سگ نه اضطرار دارد و نه لازم است نیروی 

خود را به طور کامل بسیج کند.

مثل مسابقۀ تسلیحاتی، طعمه خواران )صیادان( و طعمه  ها )صیدها( 
از  به آن اختصاص     می دهند  بین بهبود طراحی و منابعی که  باید 
بیشتر  هرچه  کنند.  ایجاد  موازنه  اقتصادی  هزینه  های  و  سو  یک 

قلب-  و  استقامت - عضلات، شش  ها  و  ماشین سرعت  اجزاء  بر 
یا  تولید تخم  ها  سرمایه گذاری کنند، جنبه  های حیاتی دیگر مثل 
شیر، تامین ذخائر چربی برای زمستان، غیره با کمبود بیشتر روبرو 
نظر  از  طبیعی  انتخاب  فشار  گرایانه،  داروین  تعبیر  با  شد.  خواهد 
خرگوش  های  توسط  تسلیحاتی  مسابقۀ  بر  بیشتر  سرمایه گذاری 
نیز  است. هزینه شکست  بوده  از سگ  های شکاری  بیشتر  آسوپ 
جان  دادن  دست  از  یکی  برای  نیست-  متقارن  نیز  دو  این  برای 
و برای دیگری دست نیافتن به غذاست. طعمه خوار ناموفق زنده 
یا صید شکست  آورد. طعمه  به چنگ  را  دیگری  تا صید      می ماند 
خورده از آخرین صیاد خود     می گریزد. حال ببینیم چگونه می توان 
ژنتیک  کتاب  زبان  با  آمیزتری  عبرت  طور  به  را  موضوع  همین 
مردگان بیان کرد. ژن  های طعمه خوار می توانند نیاکانی را ببینند 
که طعمه  های بسیاری توانستند از آنها بگریزند. اما، حتی یکی از 
اجداد طعمه در گریز از صیاد شکست نخورده بود؛ حداقل تا زمانی 
که ژن  های خود را به فرزندی انتقال داد. بسیاری از ژن  های طعمه 
خوار می توانند اجدادی را ببینند که نتوانستند در صید موفق شوند. 
حتی یک ژن طعمه هم نمی تواند درنگاه به عقب جدی را ببیند که 

مسابقه را به طعمه خوار باخته بود.

همین اصل »سفرۀ زندگی« را به جوجه کوکو و میزبانش تعمیم 
که  ببیند  را  خود  اجداد  از  سلسله    ای  می تواند  کوکو  جوجه  دهیم. 
حتی یکی از میزبان  هایش نتوانست هوشمندانه دست او را بخواند. 
کوکویی  ژن  های  باشد.  نیایی  یا  جد  نمی توانست  بود،  خوانده  اگر 
نخواهند  انتقال  بعد  نسل  به  هرگز  بفریبند،  را  میزبان  نتوانند  که 

شکل 6. سسک میزبان درحال غذا دادن به کوکو.

1. همه چیز را نمی توان با هم داشت؛ زندگی میدان انتخاب است نه سفره همه چیز.
2. من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچه کرد آن آشنا کرد؛ از دشمن آشکار بیم مدار، که آماده ای؛ از آن بترس که دیر آید و ناگهانی زند.

3. Aesop’s fables
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یافت. اما ژن  هایی که می توانند موجب شکست میزبان در شناسایی 
کوکو     می شوند، چطور؟ بسیاری از میزبان  هایی که فریب     می خورند 
در  ژنتیکی  گرایش  کنند.  مثل  تولید  دوباره  مانده،  زنده  می توانند 
میان میزبان  ها برای گول خوردن می تواند به نسل  های  بعد منتقل 
شود. گرایش  های ژنتیکی در میان کوکوها در ناتوانی فریب دادن 
میزبان  ها هرگز منتقل نمی شود. این تحقق اصل »سفرۀ زندگی« 

درعمل است.

ببیند  را  نیاکانی  عقب  به  نگاه  در  می تواند  میزبان  این،  بر  علاوه 
که بسیاری از آنها هرگز کوکویی را در زندگی خود ندیده   اند. نیک 
فن  ویکن  در  خود  مدت  بلند  مطالعۀ  در  بروکز  مایکل  و  دیویس 
سسک  آشیانه  های  درصد   10 تا   5 تنها  که  دریافتند  )انگلستان( 
نیزار معمولی توسط کوکوها انگل زده بودند. اثر »دشمن کمیاب« 
هستند.  نادر  نسبتاًً  پرندگانی  کوکوها  مصداق    می یابد.  اینجا  در 
نیزار، پی پت  ها، صعوه  ها  آنها مثل سسک  بیشتر پرندگان میزبان 
و ... احتمالًاً بدون روبرو شدن با کوکو زندگی کرده و با موفقیت 
متعددی  نیاکان  است  به عقب ممکن  نگاه  در  تولیدمثل می کنند. 
اجداد  اما،  نشدند.  روبرو  کوکوئی  با  زندگی  در  هرگز  که  باشند 
پی درپی هر کوکوئی توانسته   اند میزبانی را با موفقیت فریب دهند 
 Asymmetric( تکاملی  تقارن فشار  بزرگ کنند. عدم  را  آنها  تا 
selection pressure( می تواند به »موفقیت« بیانجامد به طوری 
که جوجۀ غول آسای از پس فریب دادن اولیای ناتنی بسیار کوچک 
خود برآید. فشار انتخاب برای فریب دادن هوشمندانۀ کوکو توسط 
میزبان در مقایسه با فشار انتخاب برای چیره شدن کوکو بر میزبان، 

ضعیف است1.

یا  قورباغۀ«  »آبپزکردن  ایزوپ  حکایت  با  دیگر  مشابه  تمثیل 
داغ  آب  درون  به  قورباغه    ای  اگر  است2.  درآب جوش«  »قورباغه 
رها شود، هر چه از دستش برآید خواهد کرد که تا به بیرون بپرد. 
اما، قورباغۀ قرار داده شده در آب سردی که به تدریج در حال گرم 
شدن است، هنگامی متوجه قضیه خواهد شد که بسیار دیر است. 
به بیان دیگر نادیده گرفتن خطر تدریجی تا زمانی که کار از کار 
برای  بیرون می آید  تخم  از  تازه  کوکو  وقتی جوجه  است.  گذشته 
پرنده میزبان قابل تشخیص از جوجه واقعی نیست. در نتیجه بعید 
است با رشد تدریجی، روزی برسد که تقلبی بودن آن ناگهان برای 
میزبان آشکار شود. همان طور که هرگز نمی توان روزی را تعیین 
کرد که در آن نوزاد به بچه، بچه به نوجوان یا انسان میانسال به پیر 
تبدیل می شود. زیرا، هر روز شبیه روز پیش است. شاید این امر در 
فریب دادن میزبان تاثیر داشته باشد. توجه کنید که اثر آب پزکردن 

در  ناگهان  کوکو  تخم  زیرا  نیست.  مناسب  تخم  ها  برای  قورباغه 
آشیانه ظاهر می شود و مثل جوجه ای نیست که به تدریج خود را 

جای جوجۀ میزبان جا بزند.

داوکینز  و  کربس  شد،  اشاره  آنها  به  قبلًاً  که  دیگری  مقالات  در 
این نظر را مطرح کردند که ارتباطات جانوری را می توان به طور 
کلی نوعی » دستکاری« تلقی کرد. مثلًاً، در این باره می توان به 
نغمه خوانی بلبل اشاره کرد. بدون تردید نغمه بلبل اثر شگفت انگیزی 
حتی بر انسان داشته است. آثار شاعران بزرگی مثل سعدی )1292-

1210م(، حافظ )1390-1315م( و جان کیتس )قصیده بلبل 1819(3 
نمونه  های گویایی در این زمینه   اند. 

بلبل  تناسلی  غدد  رشد  موجب  نر  بلبل  خوانی  نغمه  که      می دانیم 
ماده     می گردد. به بیان دیگر بلبل نر با نغمه خوانی خود     می کوشد 
بلبل ماده را »دستکاری« کرده یا او را به پذیرش خود قانع کند. 
البته، همیشه به نفع ماده نیست که به سادگی تسلیم یا قانع گردد 
)بلبل  آن  کننده  دریافت  و  نر(  )بلبل  پیام  فرستنده  بین  همواره  و 
این  برقرار می شود. در  یا مسابقه تسلیحاتی  ماده( یک کشمکش 
کشمکش، هر طرف     می کوشد در پاسخ به طرف مقابل به وضعیت 
بهتری دست یابد )بلبل نر ماده را اقناع کند و ماده با ایستادگی در 

برابر او جفت مطلوب تری را جلب کند(. 

جوجه کوکو برای قانع کردن میزبان و چیره شدن بر ایستادگی او، 
چه ترفندهایی را می تواند به کار برد؟ این ترفندها باید چنان موثر 
باشند که بتوانند از پس تفاوت زیاد اندازۀ جوجه میزبان و او برآیند

با  را  غذا  دریافت  به  خود  اشتیاق  آشیانه-نشین  جوجه  های  همۀ 
بازکردن کامل دهان و صدا کردن نشان     می دهند. هر چه جوجه 
سسک نیزار بلندتر بانگ بزند، احتمال اینکه اولیای خود را متقاعد 
به دریافت بیشتر غذا در مقایسه با همزادان خود کند، بیشتر است 
)برای رقابت بین همزادان، حتی آنان که ژن  های مشترک دارند، 
بانگ  دیگر  سوی  از  کرد(.  عرضه  خوبی  داروینی  دلایل  می توان 
زیاد  مصرف  با  بالغ  پرندگان  یا  جوجه  توسط  بلند  صدای  با  زدن 
انرژی حیاتی همراه است. پژوهشی درباره الیکایی  های آکسفورد با 
احتیاط به این نتیجه رسید که یک نر تا سر حد مرگ نغمه خوانی 
    می کرد. میزان نغمه خوانی و بلندی آوای جوجۀ سسک نیزار معمولا 
در سطح بهینه    ای تنظیم می شود؛ آنقدر که بتواند با همزادان رقابت 
کرده اما برای خواننده جانکاه نشده یا موجب جلب طعمه خواران 
نشود. جوجۀ بزرگ کوکو به غذائی چهار برابر سسک نیزار جوان 
نه  اندازه یک دستۀ تخم، و  به  بانگ زدن  با  نتیجه،  نیاز دارد. در 

1. هنگام نوشتن این سطور این پرسش مهم برایم مطرح شد که آیا انگل ها به طورکلی هوشمند ترازمیزبان های خودهستند؟ برای پاسخ به این سوال نخست باید هوشمندی را تعریف 
کرد. هوشمندی در برگیرنده یادگیری، حل مساله و قدرت تصمیم گیری با انعطاف است. انگل هائی مثل تک یاخگان و کرم ها یا اساسا فاقد دستگاه عصبی بوده  یا دستگاهی ابتدائی 

دارند. موفقیت انگل ها از راه تکامل و سازگاری بسیار زیاد است و نه از راه تفکر و یادگیری. در نوشتار دیگری به پاسخ جامع تر این پرسش خواهم پرداخت.
2. در سال 1395 مقاله ای با عنوان »سناریوی قورباغه آب پز برای تغییر اصالت ایرانی« در جوان آنلاین به چاپ رسیده است. شاید بتوان از »خواب خرگوشی« یا »آب از سر گذشتن« 

را در این زمینه بکار برد.
3. John Keats: Ode to a Nightingale

 



نامة علوم پایه  شماره چهاردهم  پاییز و زمستان 601403

یک جوجۀ سسک پر سرو صدا، از پرنده میزبان خود غذا     می طلبد.

درمیان آزمایش  های میدانی مبتکرانه    ای که نیک دیویس انجام داد، 
او و همکارش ربکا کیلنریک جوجۀ توکای سیاه را درآشیانه سسک 
اندازۀ جوجه کوکو  نیزار قرار دادند. بزرگی توکای جوان به همان 
میزانی کمتر  با  به جوجه کوکو غذا ‌می داد ولی  نیزار  بود. سسک 
پژوهشگران  غذا     می دهند. سپس،  کوکو  نوزاد  به  معمولًاً  آنچه  از 
شاهکار خود را بکار بستند: وقتی جوجه سسک طلب غذا     می کرد به 
کمک بلندگوی کوچکی که در کنار آشیانه قرار داده شده بود، شروع 
به پخش صدای ضبط شده جوجۀ کوکو‌ می کردند. در چنین وضعی، 
سسک  های بالغ میزان غذایی را که به جوجه توکا     می خوراندند تا 
با  که  مقداری  افزایش     می دادند؛  برای جوجۀ کوکو  مناسب  اندازۀ 
غذای داده شده با یک دسته جوجۀ سسک نیزار برابر بود. در واقع، 
نظر  به  داشت.  را  تاثیر  همان  سسک  جوجه  چهار  صدای  پخش 
می رسد صداهایی که جوجۀ کوکو ایجاد می کند چنان تکامل یافته 
انجام  ابر محرک را داشته باشد. آزمایش  های  تاثیر یک  است که 
شده دربارۀ رفتار پرندگان اثر چنین محرک  هائی را تایید کرده است.

بنابر گزارش استاد بزرگ رفتارشناسی، نیکو تینبرگن1، اگر به صدف 
خورها انتخاب داده شود، ترجیح     می دهند روی تخمی بنشینند )البته 
مصنوعی( که حجم آن هشت برابر تخم خودشان باشد. او چنین 
انتهای  در  وضعی  چنین  خواند2.  اََبَرنرمال«  »محرکَ  را  محرکی 
»اقناع  تلاش  افزایش  آن  در  که  تکاملی  تسلیحاتی  مسابقۀ  یک 
میزبان  اولیای  سوی  از  »ایستادگی«  افزایش  با  کوکو  کنندگی« 

روبرو باشد، قابل انتظار است.

دهان  چیست؟  شنیداری  اَبََرَنرمال  محرک  چنین  دیداری  معادل 
تردیدی  دارند.  یا سرخ  نارنجی  زرد،  گشودۀ جوجه  ها رنگ روشن 
نیست که چنین رنگ روشنی اولیا را تشویق به دادن غذا می کند؛ 
هرچه حفره دهان یکی از جوجه  ها درخشان تر باشد والدین آنرا به 
دهان همزادانش ترجیح     می دهند. حفره دهانی جوجه  های سسک 
والدین  که  بردند  پی  همکاران  و  دیویس  است.  رنگ  زرد  نیزار 
سسک نیزار تلاش خود برای آوردن غذا را برحسب کل مساحت 
میزان  نیز  و  می کند،  طلب  غذا  آنها  از  آشیانه  در  که  رنگی  زرد 
فریادهای غذا طلبی، تنظیم می کنند. حفره دهانی جوجه  های کوکو 
سرخ رنگ است. آیا این رنگ محرک قوی تری نسبت به رنگ زرد 
است؟ آزمایش رنگ کردن حفره دهان این فرضیه را تایید نکرد. 
آیا دهان کوکو بزرگ تر از حفره دهانی جوجۀ سسک نیزار است؟ 
بله حفره دهانی گشوده جوجه  های کوکو در مقایسه با جوجه  های 
مساحت  برابر  چهار  آن  مساحت  اما،  است.  بزرگ تر  نیزار،  سسک 
مربوط به هر جوجه سسک نیست؛ شاید نزدیک به دو برابر باشد. 
جوجه  های کوکو با صدا کردن آن را جبران می کنند؛ یعنی صدای 

نیزار  سسک  جوجۀ  دسته  یک  اندازه  به  هفتگی  دو  سن  در  آنها 
است. ترکیب بزرگ تر بودن حفره دهانی جوجه کوکو از دهان یک 
جوجه سسک به همراه بانگ  های ابرنرمال طلب غذا، کافی است 
بطور  که  غذایی  اندازه  به  که  کند  ترغیب  را  بالغ  که سسک  های 
نرمال برای همۀ جوجه  های خود به آشیانه     می آورند، به دهان جوجه 
اَبََرَنرمال  کوکو غذا پمپ کنند. دوباره، مشاهده ‌می کنیم که بانگ 
غذا طلبی محصول نهایی مسابقۀ تسلیحاتی فزاینده بین هنر اقناع 

و ایستادگی در برابر آن است.

پرندگان به حفره  های دهانی بزرگ گشوده، حتی حفره دهان موجود 
دیگری مثل ماهی، حساسیت نشان     می دهند. غذا دادن یک پرنده 
آمریکائی به نام کاردینال که مرتباًً به دهان گشودۀ ماهی قرمز غذا 
    می دهد، تایید کننده این حساسیت است )تصویر 7(. وقتی با نگاه 
بیاندیشیم، به نظر عجیب  انسانی به موضوع بنگریم و دربارۀ آن 
باشد؟  احمق  قدر  این  پرنده می تواند  پرسید چگونه  آمده، خواهیم 
آسائی     می نشیند،  تخم غول  روی  بر  که  دیدن صدف خوری  اما، 
نباید فقط به چشمان خود اعتماد کرده  انسان  هشداری است که 
و با سرزنش به موضوع برخورد کند. پرندگان، انسان  های کوچک 
نیستند که از نظر شناختی به کاری که انجام     می دهند و چرایی آن 
با یک تصویر دو بعدی  اینها، مردها  از همه  باشند. گذشته  واقف 
کاریکاتوری غیر نرمال از ماده جنس خود، حتی با وجود آنکه به 
خوبی     می دانند یک نقاشی دو بعدی روی کاغذ با ویژگی  های اغراق 
نظر  از  است،  طبیعی  اندازه  از  کوچک تر  بسیار  مقیاسی  با  و  شده 

جنسی تحریک     می گردند. 

از  بیرون  به  را  میزبان  پرندۀ  تخم  های  که  هنگامی  کوکو  جوجه 
برنامه    ای تصور  را  پرتاب می کند، نمی داند چه می‌کند. آن  آشیانه 

1. Niko Tinbergen 
2. برای انسان نیز     می توان ازچنین محرک هایی سخن گفت که از تغذیه تا تحریک جنسی بکار     می روند.

 

شکل 7. کاردینال درحال غذا دادن به ماهی سرخ.
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نمی داند چرا  انجام می شود. صدف خور  به طور خودکار  کنید که 
روی تخم غول آسائی نشسته است. بر همین اساس، پرنده مادر را 
روباتی تصور کنید که چنان برنامه ریزی شده که به دهان گشوده 
باز غذا دهد. صرف نظر از اینکه تا چه اندازه برایمان مسخره به نظر 
برسد که آن دهان گشوده متعلق به ماهی یا جوجه عظیمی باشد 

که تقلیدی از فرزند اوست.

اگر جوجه  های کوکو حفره دهانی اَبََرَ هنجاری دارند که دو جوجه 
قرقی-کوکوی  آسیایی،  کوکوی  می کنند،  سازی  شبیه  را  معمولی 
اندازه  به  جلوه    ای  و  رفته  جلوتر   ،1)Cuculus fugax( هورسفیلد 
جوجه  های   .)8 )تصویر  نمایش    می گذارد  به  را  جوجه  دسته  یک 
این کوکو علاوه بر حفره دهانی زرد رنگ، یک زوج حفره دهانی 
قلابی به صورت لکۀ پوست برهنه در روی هر بال با همان رنگ 
زرد حفره واقعی دهان دارند که می تواند هر یک از آنها را به نوبت 
در کنار حفره دهانی تکان دهد. پرنده میزبان )گونه    ای سینه سرخ 
آبی رنگ در مطالعه انجام شده توسط دکتر کیتا تاناکا2 در ژاپن( 
یکباره با اثر مضاعف حفره دهانی و لکه پوست تحریک می شود. 
دکتر تاناکا چندین عکس به همراه چند قطعۀ ویدئو فوق العاده در 
نشان  ویدئو  ها  است.  فرستاده  داوکینز  پروفسور  برای  را  باره  این 
جوجه  می رسد،  راه  از  میزبان  پرنده  اینکه  محض  به  که      می دهد 
بلند کرده و آن را  کوکو به طور شگفت آوری بال راست خود را 
تکان     می دهد. چنین وضعیتی بیننده را به یاد شمشیر زنی می   اندازد 
که سپر خود را بلند می کند تا مانع حمله شود. اما، این تمثیل کاملًاً 
نادرست است زیرا هدف دفاع نبوده بلکه جلب کردن است. حتی 
یک قطعه ویدیو نشان     می دهد که سینه سرخ     می خواهد به زور به 
لکه زرد واقع بر بال بلند شده غذا بدهد. اما برگشته و غذا را وارد 

1. Horsefield’s Hawk cuckoo
2. Tanaka, et al. (2005)
3. Whistling hawk cuckoo (Li et al. 2010)

لکه  کردن هوشمندانه  سیاه  می کند.  کوکو  دهان جوجه  باز  حفره 
روی بال توسط پژوهشگران ژاپنی موجب کاهش میزان غذا رسانی 
توسط سینه سرخ ها به جوجه های انگل شد. همین داستان دربارۀ 
 Hierococcyx ،3انگل آشیان دیگری، قرقی-کوکوی سوت زن
nisicolor، در چین صدق می کند. مثل قرقی-کوکوی هورسفیلد، 
جوجه ها لکه  های زرد رنگی روی بال دارند که به همان وضعی که 
در بالا توضیح داده شد، برای فریفتن اولیایی که آنها را به فرزندی 

پذیرفته   اند، به کار     می برند.

به  باید  پرنده    ای که  اندازه کافی درباره کوکو سخن گفته شد،  به 
واقعیت آن است که  اما،  باشد.  میزبان خود »منفور«  پرنده  چشم 

یکی از عجایب طبیعت و انتخاب طبیعی است. 

شکل 8. قرقی-کوکوی هورسفیلد با دهان گشوده کاذب روی بال
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